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Abstract: 
 
Gunah-e-Muqaddas is story of a family which lived during the reign of the Shah in Tehran and it rotates around a 
woman who is a mother. There are several characters in this novel, but it mosty expresses the second son of the 
family, Manuchehr. Besides his parents, Nazy and Humayun are important characters of the novel. This novel 
represents the Political and social situation in Iran during the Pahlavi, which deteriorated so much wind, and 
disorder everywhere. Hussain Quli Mastan unfavorable situation in the country is reflected in the novel. 
 
In this article the characterization, tone, dialogue, idioms and allusions and other elements characteristic style 
Rashness has been examined. 
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A critical analysis of the Novel:  
Gunah-E-Muqaddas 

 گناه مقدس:رمان بررسی             
  

 منتشر 1340 وي این رمان را درسال.گناه مقدس حسین قلی مستعان است نویسندهء                   
نویسنده اي است  وي .مهارت دارد یی طنزیهو رمانها قصه نوشتارییدر زمینه  ءویزه بهمستعان  .ساخت

بیباکی قلم رانده گاهی به مخفیانه و گاهی به ، روزگار خود بد اجتماعیو  ات سیاسیکه برموضوع
همین  رمان نیز به این .آگاه نموده است ات روزگارخود را از مشکلات و سختیه زمان است و عموم

   .موضوع نوشته شده است
در تهران زندگی  "پهلوي حکومت"زمان خانواده اي است که در  سرگذشت "مقدس  گناه "            

این داستان چندین شخصیت در .چرخد می بیشتر به گرد یک زنی که مادر است، این داستان .می کرد
     .ابراز شده استاست،  "منوچهر"وجود دارد اما بیشتر بخش پسردوم این خانواده که اسمش 

ی سن سیزده سالگی به همسریدر زیبا و خوشگل خیلیاین رمان اینجوري می باشد که یک زن  داستان
شبی  هر .زن خیلی سخت و دشوار می شود آن یزندگی سپس. آید ریاك میمرد خوشگذران و ت یک

او را مجبور می کرد که  اوقاتبه خانه بر می گشت وي را زیر کتک می گرفت و بعضی  راشکه شوه
رفتار و    بچه ها از پلید وضع دراین .دل دوستانش را شاد کند ،در محافل عیاشی و خوشگذرانی

                                                                                . اخلاق پدر بیزار بودند
 او و بد اخلاقی و بد رفتاري را ادامه می دهد زن خود با تریاكو  خوشگذران مرد آن همینگونه         

 گرفتاردر دام خوشگلی خود  را رئیس آنجا تادراداره اي کارمند شود  وفاحشه شود  که را وادارمی کند
 سعی میهمیشه ،  مواظب مادر خود است خیلی و شخصیت اصلی این رمان است که منوچهر. کند
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 غیظ از این کار مادر با خبر می شود ، وقتیکهماندبروزگار پاك  کثافت از بدي و اشکند که دامن مادر
 ، میداشتند ارتباط د که با مادرشدیگر افرا ورئیس اداره  آبروي سپس و غضب خود را نشان می دهد

کار مناسب نیز  ،مادر خود و براي می گیرد کمک بود، وزارتخانه کارمند در که "همایون "ریزد و از 
   . را انجام ندهد ینادرست کارهايدیگرهمچنین  هقول می گیرد ک هماز مادرخود  ،می طلبد
اسمش و است  چهل ساله روزي با زنی ،ساله می شود شبیست و ش منوچهر می گذرد، روزگار        

از  بعد وعاشقش می شود  وي شباهت دشت، خیلی رشماد بانزي  ، چونمی شود آشنا است، "نزي"
زن در هر سنی باشد نیاز  یکمی شود که  متوجهبعد از ازدواج  و مدت کوتاهی با نزي ازدواج می کند

 ، چهاز نزي زیباتر و شادابتر است کهمی فهمد مادرش  و به احساسات عاطفی قلبی و روحی دارد
   .محرومیت و چه عذاب را کشیده است

سپس تصمیم می گیرد که مادر خود را از آن همه عذاب نجات دهد که از سالها استخوانش را         
این طرف متوجه  بهدوران  همان. داردازعشق و احترام  پر یک زندگیوي نیز حق  چون آب کرده است

 برايمنوچهر  ،نجیب است و همایون آدم خوب چون وي را دوست دارد مادرایون می شود که هم
می کند و با یک سند که نشان می داد پدرش در کار قاچاقی  آمادهطلاق مادر و پدر خود زمینه اي را 

را ترك  نادرستی کارهاي د، همهپدر خوب باش و شوهر یکرا وادار می کند که یا  او وارد شوه است،
اما  دراضی می شو براي معالجه پدرش. کند یا به مادرش طلاق دهد شروع ر بیمارستان معالجهکند و د

 ،آنها می شود و بعد از طلاق فقخود مو هتوط منوچهر. چند روز از بیمارستان فرار می شود از بعد
   .می کند ط نصیبنشا ی پریک زندگی خود می اندازد و به مادر راهازدواج مادر و همایون  بساط
متکلم به آن گفته می شود وقتیکه  واحد. به زبان واحد متکلم بیان شده است "گناه مقدس "رمان       

 قلی مستعان در این زمینه مهارت و قدرت خود حسین.داستان را بیان کند قصه وزبان خود در گوینده
پهلوي که خیلی بد و  شاه رضا ایران در دورهء فرمانرواي عیسیاسی و اجتما اوضاع. را نشان داده است

 ع راآن وض حسین قلی مستعان ، بود پراکنده لیبدحا و راه روي ناسامانی وبی جاهر ،وخیم شده بود
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اجتماع که تحت تاثیر  بديهرروز به کارهاي  یعنی جوانان کهاست  ساختهدر این رمان منعکس 
 و موخدربه طرف مواد  آنهاتوجه  و جلب فرهنگ غربی در ایران طراحی شده بود و بیسوادي مردم

نشان  راوغیره  هوسبازي گرایش مضر و ناسامانی و بیراه روي ، این و تریاك کاملا مشاهده می شود
  .می دهد

مردم اجتماع آن  شدن تریاكخوري و  ءمثال زیر می توان به بیراه روي و می طتوسمصلا ب           
  .    خانواده راخراب می کردند محیطبا این عادتهاي بدي  هروزگار را مشاهده کرد ک

چند در میخانه و چند ساعت هم  ساعتیهمینکه کارش تمام می شد.در خانه کمتر دیده می شود پدرم"
در .می کرد اش دیوانه شت و اینها احمق واو تریاك و شیره د قبه عر عادت.برد بسر می ه خانهدر شیر

                          1 " .رفت و زندگی را بهم می ریخت می دربود با شنیدن یک کلمه از جاخانه تحمل ناپذیر
یک زن و  کردن وادار و مجبور و هوسرانیخوشگذرانی و  امثال در این رمان همینگونه                

 روشناس رااجتماع آن روزگار  بددیده می شود که اوضاع  نیز در همچنین محافل زشت و پلید را مادر
                                           .می کند

من  عهدهب اینرا پس از رفتن اوبود؛ و تریاك براي پدرم عرققبلا مامور تهیه  برادر بزرگم"
بود که بروم این  این  وظیفه ام:میفرستاد هجاییمرا بسراغ چند زن  داشت مهمان هم که  هرگاه.گذشت

اصرار می ورزید که مادرم در این محافل  پدرم.می شد پابر ترب در خانه  بساط.زنها را بخانه آورم
                      2".اطاق شود  وارد وادارش کرد که کتک بضرب شود،و هرگز فراموش نمی کنم که چند دفعه حاضر

 صداي.گوش فرا دادم خشمگینو  لرزان شب خوابیده بودم که صداي فریاد پدرم بیدارم کرد یک"
 باید.ندارد فایده :می گفت کنان عربده پدرم. و جلو پنجره رفتم برخاستم.بگوشم رسید هم مادرم ریه ءگ

 -.بیایی سوار شوي برویم

  بیایم میان هفت هشت نفر چطور! نامرد بی غیرت آخر 
                                             !قلندر مست نر
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  !........کشمت اگر نیایی  می! بیوفت  راه !شو خفه -
  ، بگویی با ما باشی ، باید. تفریح برویم خواهیم می

  راهاالله  یا.است شب مهتاب. برقصی ،، بزنی بخندي
                                                     !بیوفت

  پرتش داد، ، تکانشمادرم انداخت ءدست بر شانه و
  نیست لباس بپوشی اصلا لازم! باش زود :و گفت کرد

  !                                    بهتر است  همینطور
  زمین رسیده بود برخاست و رکه دو دستش ب مادرم
  ! ام فاحشه مگر من! ییشده  دیوانه :وار گفت دیوانه

                    !است فجیح چقدرکن  فکر! کن  حیا
  !..مهمل بگویی رکشمت اگ می: کنان گفت  پدرم غرش

  ها بچه.می خواهم کیف کنم من! فاحشه هم بدتري  از
  گشتیم زن پیدا نکردیم تو هرچه! خوش باشند  هندخوا می
                                  3 ".بیایی  باید

 که در روزگار اشاره نموده است آن زنان "لباسهاي نازیباي "بهاین رمان  طمستعان بتوس همینطوري
ادارات و سازمانها که زنان  در مخصوصا. زمان رضا شاه از حالت اسلامی به غیراسلامی تبدیل شده بود

 .توجه مردها شده بود ث جلبعبا بیشترو  کم بوداح ایران واقع مد اروپاي در در کوتاه لباسهايبا 

  قد و  بلند رئیس کل بیرون آمد، اطاقجوانی از  زن "                         
  جاندار بسیار خوش  ءکشیده پاهاي اندام بود، بریک                          
  که خیال می کردي بهم چسبیده اند و داشت ترکیبی                          
  پاها  این. کند نمی بازشان  هم از خانم کوتاهقدمهاي                           
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  چسبان بدنش را که  ، پیراهنیبرهنه بود زانو بالاي تا                          
   برچستگی به خاصی جلوهءکمرش  ءبی اندازه باریکی                          
  4".آن می داد قالب گیري کرده بود هاي                          

 این مهارت را در این رمان میتوان دارد وقلی مستعان درصنف شخصیت پردازي مهارت  حسین       
  .    خوب و بد مشاهده کرد بتوسط شخصیتهاي

 بدمحیط  بخاطر اول پدري هست که شخصیت.این رمان سه شخصیت مهمی وجود دارد در           
  .خود و خانواده می شود بدبختی  ثعبا شود و می مستی و تریاکی ، گرفتار جامعه

ازدواج  عمرکوتاهی بهخوش اخلاق است و  و که خوشگل و مهرباندوم زنی است  شخصیت         
اجتماع گرفتار می  يو نازیبا فحشدر کارهاي  هر،بدکرداري و بد اخلاقی شو وسبب زشتی  و بهشده 
  .شود

 وغیرت  با بچه اي و منوچهر نام دارد کهاصلی این رمان است  ، شخصیتسوم شخصیت          
می  سعیبراي پاکدامنی وي خیلی  ومادر بديجلوگیري کارهاي  همیشه براي وي.هوشمند است

نیاز  چقدرزن  یکبه این نکته متوجه می شود که  ،وقتیکه بزرگ می شود و ازدواج می کند ولی.کند
 همحروم ماند چقدرافکار  واین احساسات  با شوهرش شوهر دارد و می فهمد که مادرش از طرف

 .است 

سبک زبانی یک نویسنده را تعریف می کند، هر نویسنده که بتواند ویژگی هاي زبانی را به            
را به این نکته  فارسیمطالعه آثارنویسندگان . صورت متمایزدرآثارخود پیدا کند، داراي سبک است

این تمایز وتفاوت  .که تمایز وتفاوت مخصوصی بین آثارهمه نویسندگان وجود دارد.کند رهنمود می
 و. بویژه اگر این تفاوت درسطح زبان یک اثر وجود داشته باشد.کند سبک آن نویسنده را مشخص می

از مهارت سبکی نویسنده خبرمی  استفاده از واژگانی که توان انتقال افکارواحساسات نویسنده را دارند
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و  طنزبه لحن  را رمان این وي .دایقلندري انجام می نم نقشاین زمینه حسین قلی مستعان  در - دهد
 .زمان آشنا می شود آن خواننده با اوضاع و احوال ،این عهمطال با که است نمودهانتقاد بیان 

 بر حاکم زبان..رودمی  نویسی بشمار داستان وبرجسته ترین  مهمترین ارکان از یکی گفتگو          
 زبان براساس را گفتگوهااین رمان  مستعان در. کند مشخص هر اثر را زبانی سبک تواند می گفتگوها

می  نقلآن به زیر امثال.رود می بشمار او آثار سبکی کاربرد،ویژگی این و است گفتاري، بیان نموده
   :شود ، ملاحظهشود

  ! هستی پسر بیشعوري چه - .1
  چه بیشعوري ؟ براي -
  !یی نرفته مرسهبینم که  می -
  دانی چرا؟ می -
  .برویم تا برات طرف کنم بیا! بیشعوري  از -
  !را نشنوم  تعریفهابمیرم و این  کاش. ندارم لازم -
  ! جان نیست بمرد خودت منوچ بد -
  !ریختت پیدا است  از -
  5! همین خوشحالم ؟ شعور ریختم چطوراست بی مگر -

  ....امدم که اگر اجازه بدهید چشم - ". 2
  ....بدهم که چه؟ اجازه،ها -
  .ال کنماز شما چند سو که -
  6"  ؟هستید سشما مامور پلی مگر -

  .میآییدانستم که  می. جانم سلام - .3
  هستید؟ تنها -
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  .که تنها هستم البته نمی بینی؟ مگر -
  .خریده ام تبیلی من -
  ؟هم من براي-
   7 " .بله -

قلی مستعان  حسین"  کهرسید  نتیجه می توان به این  "مقدس  گناه " رمان همطلع با همچنین        
نشان دهنده به زبان مردم عادي و  که دارد خاصی کنایات مهارت لاحات عامیانه وطاص در کاربرد "

 : مشاهده کرد ،زیر بیان می شود که از نمونه هاي برخیمی توان  ،براي اثبات این .کوچه و بازار است

و با  اهسته. گرفت سستشلرزان و  ورا با دست یخ کرده  دستم ":    میان سنگ بیرون آمدن  از. 
   8".....از میان سنگ بیرون می آمد يصداي که از خشکی و گرفتگی خیال می کرد

پدر تست  ههمه چیز ک بیمرد  ایندنیا زیر و ور می شود اگر من از  مگر ":      زیر و ور شدن  دنیا. 
    9"......بگیرم ، طلاقشوهر من باشد واقعابی آنکه 

  10 ". دلم سوخت باز. انداخت و اشک ریخت زیر مادرم سر باز ":      سوختن  دل. 
   11"...نخواهم کرد که خدا را خوش نیاید  کاري ":       نیامدن را خوش خدا. 
 و بزند ولمچیزها را می گفت شاید بتواند گ این. نمی کنم راستگو باشد خیال ":     ول زدنگکسی  به. 

   12 " .اندازد مدر دام
  بجان من  تو! دق می کردم داشتم. مامان ممنونم اوه :گفتمشوق و مسرت  با ":     کردن  دق. 

  13 "!.... یی بسته
چطور حرف می  بفهم!  مکن تلخی گوشت! باش  آدم. و حسابی برو درست ":  تلخی کردن  گوشت. 

    14 ".بر خر مراد سوار شوي بتوانییارو را خر کنی تا  باید. زنی
 ".برد بمروشن بود که خوا هوا. ر کردمیصبح جهنم را در بستر س تا ":    ر کردن یدر بستر س را جهنم. 

15  
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را گم کردم زیر لب گفتم که خواهش می کنم  یمو پا دست. شدم ناراحت ": و پا گم کردن  دست. 
   16 ".شرف و آبرومندي بکارم مشغول باشم با و بگذارد دبپوش منچشم از 

. مشو من دماغ يمو اینقدر. میزندگی کن بگذار! می فهمی که حرف نزن  اگر " :دماغ شدن  موي. 
  17 ".....من نباش پاي اینقدر

این نوع . می کند استفاده " که " حرف رابطازها  ازجمله برخیدرساخت  همینگونه مستعان       
به نمونه هایی زیر اشاره  توان عنوان مثال می به. رودبه شمارمی  وي سبکی ویژگیهايبه یکی از کاربرد

  :کرد
وظیفه ام این بود که بروم این :زن هرجایی می فرستاد چندشت مرا بسراغ اگاه هم که مهمان د هر ".  1

می ورزید که مادرم هم در این محافل  پدرم اصرار. ترب در خانه برپا می شد بساط.آورمزنها را بخانه 
 و.شود  اتاقکتک وادارش کرد که وارد  بضربعه هرگز فراموش نمی کنم که چند دف ، وحاضر شود

 مادرمیک دفعه هم که ضرب گلی خانه از دست یک زن هرجایی افتاد و شکست پدرم فریاد زنان ب
   18 ".تقی خان ضرب بگیرد مان داد که برود از خانه همسایه دستور

یک روز که به بهانه  مثلا خلوت باشد، ی کهموقع خودت، در در خانه،جایی که تو بگویی هر ".  2
در  یا من که به سهولت خواهم توانست خلوتش کنم ، ءدر خانه یا: کسالت از اداره بخانه برگردي  

  19 ".به من اجازه بدهی که فراهم کنم ، یاین کنی ییک جاي دیگر که خودت تع

و نفرت هایی  بیزارم چقدرگذشته  ازخود من نمی داند و نخواهد دانست که  باندازهءکس  هیچ "  .3
خوکشی می شوم باید  برايوقتی که دانستی که مهیا  تو. آزارم می دهد ، چقدرکه روهم را انباشته است

صب عرا که روش من،و ت پیشانیت حالا دست ترا می گیرم،.شده ام صلد مستاحدانسته باشی که تا چه 
قید هر قسم که  ، بامی دهم بتو قول ، وبوسم میآن انداخته است برمن باین زودي خط  بارهدر خودت
 20"....پس از این هرگز فریب نخورم ، کهبخواهی
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در زمره نویسندگانی است که در سبک نوشتاري، توانسته است آثار خود را متمایز از  مستعان         
سبکی به آثار خود  ویژگیکارگیري جملات کوتاه  طتوسباو تا حد امکان . دیگر نویسندگان جلوه دهد 

  :بخشیده است 
 دکتر .تحصیلاتم تمام می شود امسال.بیش ندارم سال بیست و شش هفت،جوانی هستم مرد".  1

  21".خواهم شد
 باز. را از جیب بیرون آوردم پاکت.ایستادماولین تیر چراغ برق  زیر. از خانه بیرون رفتم بسرعت " .2

 22".در آن بودآبی  دولا برنگکاغذ پستی  برگ یک. کردم

چیزهاي به  مردم. التماس کنان او را به درون بردشوهر .بود گرفتهقلبش  شاید.خسته شده بود زن " .3
   23".نیز شکایتی نداشتم من .گفتند ولی بنظر او جرمی واقع نشده بود پاسبان
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 منابع
  7: ص  ،1340 سالجاوید،  ، انتشارات مطبوعاتیگناه مقدس  رمان قلی ، حسین ،مستعان.  1
 10:، ص  همان.2
  15:ص  همان ،.3
 119:ص  ، همان .4

  43-42: ص  ، همان .5
  157:ص  ، همان .6
  164: ص  ، همان .7
  17:ص  ، همان .8
  28:همان، ص  .9

  28:ص  ،همان .10
  29:ص  ، همان. 11
  30:ص  ، همان .12
  30:ص  ، همان. 13
  41:همان، ص  .14
  40:ص  ، همان .15
  49:ص  همان ،.16
  57:ص  ، همان .17
  10:ص  ، همان .18
  59: ص  ، همان .19
  130:ص  ، همان .20
  5:  ص ، همان .21
  58: ص  ، همان. 22
  149:  ص ، همان .23
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